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  چكيده

نگر، زمينه مناسبي براي واكاوي تعامل انسان و  نظريه و روش اكولوژي به سبب برخورداري از نگرش كل

1انسان و طبيعت، اينهمانيكند. جغرافيا نيز به مثابه دانش بررسي تعامل  طبيعت فراهم مي
زيادي با  2

هاي معنايي، ساختاري و كاركردي آن را مشخص كند. نظريه  تواند سويه اكولوژي دارد و مي

» طبيعت«، اهميت فزاينده به »ديگري«گرايي، تكثر، تفاوت،  پساساختارگرايي كه بر مفاهيمي چون رابطه

ايي كه  فراواني با مفهوم اكولوژي دارد، تا به اندازهفشارد، اشتراكات  پاي مي» سياست - قدرت«و اهميت 

توان به  اكولوژي را بايد كانون پساساختارگرايي دانست. بر پايه مفهوم پساساختارگرايانه از اكولوژي، مي

رو كه ماهيتي  اي ميان اكولوژي سياسي و جغرافياي سياسي دست يافت. پژوهش پيش اينهماني گسترده

اي به تبيين نسبت اكولوژي و دموكراسي در نظريه  گيري از روش كتابخانه بنيادي دارد با بهره

آمده از اين پژوهش، نشان داد كه  دست پردازد. نتايج به پساساختارگرايي و كاربست آن در جغرافيا مي

بندي كرد، كه  دسته» ذهني، محيطي و سياسي«توان از نظر ساختاري به سه دسته  اكولوژي را مي

آيد. بر بنياد نظريه  به مثابه حلقه پيوند تمام ساختارهاي اكولوژيك به شمار مي» اسياكولوژي سي«

هاي نوعي از دموكراسي را تقويت  تواند زمينه مي» اكوپليتيك«يا » اكولوژي سياسي«پساساختارگرايي، 

انسان از رو در تعريف  شود. از اين از آن ياد مي» اكودموكراسي«يا » ژئودموكراسي«كند كه با عنوان 

انسان جغرافيايي، موجودي اكولوژيك است كه بر پايه «توان بيان كرد كه  ديدگاه جغرافيا مي

  ».پردازد طبيعت مي - اكودموكراسي، به شناخت و مديريت قلمروهاي انسان

  

  واژگان كليدي: اكولوژي، دموكراسي، ژئودموكراسي، پساساختارگرايي، انسان و جغرافيا.
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  مقدمه -1
اي يافته  اهميت فزاينده 2»غيرمدرن«هاي  در نگرش» نظريه«و » روش«، »مفهوم«به مثابه  1اكولوژي

هم تنيده است، و به سبب رويكرد  در» جغرافيا«، بيش از هر چيز با »مفهوم«سان  است. اكولوژي به
ش براي استوارسازي هاي اين دان طبيعت، از ظرفيت - و كلاسيك جغرافيا به انسان 3تعاملي

هاي مدرن و  به سبب تأثيرپذيري از فلسفه» جغرافياي مدرن«بنيادهاي خود بهره گرفته است. 
فضاي مدرنيته، از اين ويژگي كلاسيك خود فاصله گرفت و مفهوم اكولوژي را به دليل چيرگي 

كنار گذاشت. از ديگر سو، با چيرگي مكتب  4گرايي هاي پوزيتويستي و تقليل نگرش
براي جغرافياي مدرن، طبيعت به مثابه امري ابزاري و ثانوي براي » اومانيسم«يا » سالاري انسان«

فراخ «و » سيادت بشر«انسان قلمداد شد كه به ذات، ارزش چنداني نداشت و تنها زمينه براي 
م رو فضا در جغرافياي مدرن به ابعاد هندسي و كوچكي تقسي كرد. از اين او را مهيا مي» زيستي

، 5ترين موجوديت هستي بود (فلچر پي تبديل انسان به مهم شد كه با ريزنگري و استقراء در
هاي ديرين خود را  ). در چنين روش و ديدگاهي، در عمل جغرافيا يكي از ستون2015،172

خود، همگام با ديگر علوم، فضا را در خدمت زيست » انساني«ويران كرد و تنها با اتكاء به حوزه 
زيستي، جغرافياي  هاي فزاينده محيط ها و ويراني شر قرار داد. با گذر زمان و پيدايش نگرانيبهتر ب

دارد و هرگونه » مند اي و سامان ، شبكه6مند پارچه، رابطه فضا، ماهيتي يك«مدرن نيز دريافت كه 
و ديگران،  7(فابينيي» شود سويه مي گرايي و پيشرفت يك تقسيم و تفكيك آن سبب تقليل

جاني دوباره يابد و به ياري » اكولوژي«). نگرش غيرمدرن در جغرافيا سبب شد تا مفهوم 2015،6
تبديل شود. پساساختارگرايي با رويكرد » روش و نظريه«به يك  8ساختارگرايي پسا

خود به جغرافيا نگرشي متفاوت مي بخشد و مشخصات متمايز » اكولوژيك«يا » شناختي زيست«
تواند بر  آشكارتر مي نماياند. با نظريه و روش اكولوژي، جغرافيا ميآن را با ديگر علوم، 

جامعه تمركز كند. فضا را در ديدگاه جغرافياي  - هاي بنيادي خود، يعني طبيعت دغدغه

                                                                                                                                               

1. Ecology 

2. Non-Modern 

3. Interactive 

4. Reductionism 

5. Fletcher 

6. Relational 

7. Fabinyi 

8. Post-Structuralism 
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، 1دادن طبيعت به مثابه امري پسيني توان تنها براي انسان فروكاست و با قرار پساساختارگرا نمي
قلمداد كرد؛ چرا كه از منظر اكولوژيك انسان تنها  2ي و امري پيشينيانسان را به مثابه هدفي غاي

هستيِ «پذير است. با چنين نگرشي  گرفتن در يك بافت و ساخت اكولوژيك تعريف واسطه قرار به
تواند بر ضد هستي يك موجود ديگر تعريف شود؛ بلكه يك پيچيدگي و  يك موجود نمي

» اي از اقيانوس پهناور جغرافياست ر آن انسان تنها قطرهمند وجود دارد كه د تنيدگي نظام درهم
زيست و احترام به طبيعت  ). چنين ديدگاهي تنها در انديشه پاسداشت محيط2007،64(كنلي، 

درآميختن اخلاق به ذهنيت و «تري نيز دارد و آن  نيست، بلكه نظريه اكولوژي هدف مهم
پي  شود در ياد مي 3»لاق اكولوژيكاخ«است. چنين روندي كه از آن با عنوان » سياست

احترام به «ها را بهتر درك كند و  ها و پيچيدگي است تا تفاوت» كردن كنش انساني فضامند«
را بياموزد. هرچند كه انسان سالار هستي و اشرف مخلوقات است، اما بايد در برابر » ديگري

را با تأكيد بر وظيفه اخلاقي پذير باشد. اكولوژي پساساختارگ هاي اكولوژيك خود مسئوليت كنش
كند و بر آن است كه  حركت مي 4»سالاري پاد انسان«يا » گرايي محيط«ها، به سوي نوعي  انسان

تواند در طبيعت به درستي بزِيد كه به اين شناخت دست يابد كه انسان تنها  انسان تنها زماني مي
نگ خود در ساخت و شكل بخش كوچكي از طبيعت است. با اين حال به نقش پررنگ و پردر

اي،  ). با چنين شيوه2013،33، 5تر انجام دهد (هت دهي به جهان نيز آگاه باشد و آن را فروتنانه
توان بررسي كرد. نوع سوم اكولوژي كه بر پايه  مي» ذهني و محيطي«اكولوژي را در دو دسته 

» اكولوژي سياسي«تنيده شده » حاكميت«و » قدرت«نظريه پساساختارگرايي با مفهومي چون 
است كه براي به ثمر نشستن و عينيت بخشيدن به دو مفهوم ديگر لازم و ضروري است. بر بنياد 

اي، با بررسي  هاي كتابخانه گيري از داده اي پژوهش حاضر با رويكردي بنيادي و بهره چنين مقدمه
ويژه  در جغرافيا بههاي آن  ها و كاربست به بررسي مصداق» اكولوژي«ابعاد ساختاري و مفهومي 

 پردازد. جغرافياي سياسي مي

  

                                                                                                                                               

1. Secondary 

2. Primitive 

3. Ecological Ethic 

4. Anti-Humanism 

5. Hatt 
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  نظري -بنيادهاي مفهومي -2
  پساساختارگرايي -1- 2

 2»پسامدرنيسم«شود كه پساساختارگرايي چيزي شبيه  اغلب چنين برداشت مي 1»پسا«از پيشوند 
است. هر چند چنين برداشتي اشتباه نيست، اما جريان پسامدرن گوياي كوشش براي ترسيم 

ها در فرضيات تاريخي از وضعيت  جايي به هاي خاص جامعه غرب بر پايه شماري از جا گيويژ
اي  كه پساساختارگرايي دقيقاً با چنين شيوه اي ديگر است. حال آن يك جامعه معين به جامعه

هاي فلسفي و  تري دارد. پساساختارگرايي ارجاعي به نظريه سروكار ندارد و معناي باريك
). نظريه 12 ،1392ساختارگرايي به صحنه آمد (مرداك، » پس از«اندكي  اجتماعي است كه

اي تعريف يا توصيف كرد كه همگان آن را دريابند. دلايل  گونه توان به پساساختارگرايي را نمي
چندي براي دشوار فهمي اين نظريه وجود دارد كه شايد نقد سرسختانه اين نظريه به مقولات و 

سنگ انديشه غربي تبديل  هاي گران ها به يكي از ميراث ت كه طي سدهترين آن اس مفاهيم مهم
شده است. درهم كوفتن و به سخره گرفتن مفاهيمي كه به مثابه دردانه و نازپرورد تفكر در غرب 
هستند برآيندي جز پيچيدگي و ساختارشكني نخواهد داشت. نظريه پساساختارگرايي تمام 

بيان كرده است  3سان كه لاو ا به تباهي كشانده است. بدانهاي دوآليستي انديشه ر زمينه پيش
حقيقت و مجاز، كلان و خرد، كارگزار و ساختار، انسان و غيرانسان، پسا و پيشا، قدرت و «

ها و  پذيري همه اين تقسيم ورزي و كنش دانش، متن و محتوا، ماتريالسم و سوسياليسم، كنش
). از اين 1999،3(لاو، » اند ساساختارگرايي كوفته شدههاي نظريه پ تضادهاي دوگانه به زير چكمه

هاي به معناهاي چندگانه و ابعاد گوناگون هويت است كه از  رو، پساساختارگرايي در اصل اشاره
آيد. ديويد هاروي نيز بيان كرده كه  ها پديد مي ايي ميان متون و از درون فرهنگ هاي رابطه ساخت

عنوان تشكيلاتي پويا  ها، به اي است كه به فهم فضاها و مكان بطهپساساختارگرايي نوعي ديدگاه را
انجامد. از ديدگاه هاروي، فضا به وسيله فرايندهايي به وجود  در درون فرايندهاي اكولوژيك مي

هاي نظامند انسان  شود و با تجميع رابطه توليد مي» اي روابط شبكه«آيد، كه به وسيله تعامل و  مي
جغرافيا بايد «). پساساختارگرايي بر آن است كه 1996،295، 4يابد (هاروي يو طبيعت، انسجام م

                                                                                                                                               

1. Post  

2. Post-Modernism  

3. Law 

4. Harvey 
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چرخند، در درون آداب  هاي مختلف مي هايي توجه كند كه در آن، معناها به گرد مكان به شيوه
). دورن 1994،76، 1(گرگوري» آورند هايي از قدرت را پديد مي پيچند و رابطه هم مي اجتماعي در

انان هوادار پساساختارگرايي بر آن است كه نظريه ساختارگرايي در تشخيص د از جغرافي 2مسي
اهميت فضا ناتوان است؛ به باور مسي، ساختارگرايي درپي آن است كه به سادگي فضا را 

اي و  بندي و جداسازي كند. مسي در مخالفت با رويكردهاي ساختارگرايانه، رويكرد رابطه بخش
» اكولوژيك«)؛ بنابراين پساساختارگرايي رويكردي 1991،28د (مسي، ده اكولوژيك را پيشنهاد مي

دهد. نظريه پساساختارگرايي و  دارد؛ رويكردي كه كانون اصلي جستارهاي جغرافيايي را شكل مي
جامعه را بررسي و پيامدهاي فضايي اين  - جغرافيا اشتراكاتي دارند؛ هر دو تعامل ميان طبيعت

هاي مشترك ميان پساساختارگرايي و  از ديگر ويژگي 3»گرايي رابطه« كنند. تعامل را شناسايي مي
» هاي موجود رابطه«عنوان نتيجه و برآيندي از  توان به گرايي، فضا را مي جغرافياست. بر پايه رابطه

اي به فضا از سوي مسي ارائه شده كه درخور توجه  تلقي كرد. سه پيشنهاد براي رويكرد رابطه
  ).2012،36،37است (مسي، 

هاي  ها در مقياس هاي گوناگون و درهم تنيده است. اين رابطه فضا برآيندي از رابطه- 1
 آفرينند. گوناگون محلي تا جهاني نقش مي

تكثر و تفاوت بدون فضا ممكن نيست؛ بدون «هاست؛  اي از تكثرها و تفاوت فضا مجموعه- 2
 ».هستند 4ساخت تكثر، فضا وجود ندارد. تكثر و فضا هم

ز بسته و ايستا نيست. به ديگر سخن فضا همواره در فرايندي از تغيير و سيلان فضا هرگ- 3
 دهد. ها را نيز تغيير مي ها و گفتمان قرار دارد. دگرگوني در فضا رابطه

هاي  ، يكي از ستون»5سياست هويت«ريزي  اين سه ويژگي فضا پساساختارگرايان را در پي
  ه:گونه ك دموكراسي، ياري رسانده است. بدين

كند.  ناهموار مي 6»باوري ذات«و » بنيادگرايي«بودن فضا، راه را بر  اي نخست، ويژگي رابطه- 1
براساس اين دو مكتب، هويت يك اصل ثابت و حداكثري است كه طي زمان تنها پوسته و ظواهر 

                                                                                                                                               

1. Gregory 

2. Massey  

3. Relationalism  
4. Co-Constitive 

5. Politics of Identity 

6. Essentialism  
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ر گرايي، ساختا )، در رابطه2015،3، 1كند، اما باطن آن از تغييرات مصون است (جراح آن تغيير مي
هاست، همگي ساختار مشترك دارند و تغيير  ها و فضايي كه در ميان آن آن» ميان«ها، رابطه  هويت

 شود. در هر مورد سبب تغيير در موارد ديگر مي

اي از تكثر و تفاوت است، با اصل بنيادي پساساختارگرايي  اين واقعيت كه فضا مجموعه - 2
 سو است. هم» تفاوت«در ارتباط با 

هاي  وجود آمدن فضايي از رابطه فضا فرايندي از تغيير است پس امكان بهجا كه  از آن- 3
هاي نو، تكثرها و  فضاهاي نو، هويت«ها، توانمندي توليد  رقابتي همواره ميسر است. اين رابطه

 آورد. را فراهم مي» هاي نو تفاوت

دانان  جغرافي شده از سوي هاي ارائه با اين حال، گفتني است كه خاستگاه بسياري از استدلال
پساساختارگرا ريشه در مكتب انتقادي دارد. هنوز درباره ماهيت چالشي پساساختارگرايي و 

گيرد ترديدهاي جدي وجود  كار مي عنوان يك كل به هايي كه اين رويكرد براي اين رشته به دلالت
چه  ني دارد. آنهاي فراوا ها و توانش دارد، اما پساساختارگرايي مانند همه نظريات ديگر، كاستي

آن «  رابطه«و » اكولوژيك«كند، نگرش  كارگيري پساساختارگرايي در جغرافيا را سودمند مي به
هاي جديد به اكولوژي و  اي براي دستيابي به پرداخت كردن زمينه است. هدف اين پژوهش فراهم

 دموكراسي است.

  
  كرُه و بحران زيست 2گرايي فايده -2- 2

نده فناوري، تغييراتي شگرف و بنيادي در محيط پديد آورد؛ بدان گونه انقلاب صنعتي و رشد جه
كه طبيعت به آزمايشگاهي تبديل شد تا با شناخت اجزاء و عناصر آن، رفاه و آسايش براي انسان 

پرورش يافت. » گرايي فايده«دست آيد. طبيعت به مثابه آزمايشگاه، بيش از هر چيز در مكتب   به
هايي در فلسفه اخلاق مدرن است كه بر پايه  اصالت فايده، مجموعه ديدگاه گرايي يا مكتب فايده

). 19 ،1392راد،  استوار است (كاوياني 4و جان استوارت ميل 3نظريات متفكراني چون جرمي بنِثام
عنوان فلسفه و الگوي زندگي بورژوازي  گرايي به پس از عصر روشنگري و انقلاب صنعتي، فايده
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عنوان سوژه مدرن در كانون آفرينش  هاي آن، انسان به ها و گزاره ه در آموزهغرب پذيرفته شد ك
گرفت. برآيند نهايي اين اصل در قالب مداخله گسترده انسان در طبيعت نمود يافت، تا  قرار مي

كه با » سبز«پردازان  هاي نظريه كوششجا كه بيشترين حد رفاه و آسايش را براي او به بار آورد.  آن
گنجد. از جمله اين  هاني و اقتصاد بازار آزاد مخالف هستند، در همين راستا ميتجارت ج

داند و دو  اشاره كرد كه آشتي بازار و طبيعت را ناشدني مي 1»هرمان دالي«پردازان بايد به  نظريه
پردازان نئوكلاسيك نظير  گيرد. از ديگر سو، نظريه سويه كاملاً متضاد بر اين دو درنظر مي

، رشد اقتصادي را نخستين شرط لازم براي از ميان بردن 3»ميلتون فريدمن«و  2»هايكفردريك «
پردازان با برقراري رابطه معنادار ميان دموكراسي و  دانند. اين نظريه فقر و پاسداشت طبيعت مي

داري، پراكنش فضايي سرمايه را برابر با افزايش مشي و انديشه دموكراسي در جهان  سرمايه
عقلانيت «گرايي نسبت به طبيعت در حاكميت  . اين شكل از تقليل)2013،13، 4(موردانند  مي

كشي  جو است و سوداي تسلط بر طبيعت و بهره نهفته است كه به ذات اقتدارگرا و سلطه 5»ابزاري
از آن را دارد. در دوره سلطه بورژوايي، عقلانيتي بر ذهن و زندگي انسان چيره شد كه ابزار را به 

گونه از عقلانيت،  گرايانه و سودجويانه فروكاست. در اين نگاه ارزشي را به نگاهي عملهدف و 
ارزش علم به توليد نتايج سودمند مادي و اقتصادي است. در اين رويكرد، عقل ابزاري معطوف 

گرايانه است كه  گرايي نگرشي تقليل به قدرت است و نه معطوف به كشف حقيقت؛ بنابراين فايده
كار گرفت تا طبيعت را به  لم اثباتي و تجربي، همه توان نظري و عملي خود را بهبه كمك ع

تسخير انسان درآورد. در اين مكتب كه با عقلانيت ابزاري گره خورده است، منابع طبيعي همواره 
ها و  شوند و ارزش گذاري مي به شكل ابزار و به مثابه منابع ديگري چون نيروي كار ارزش

). در 113 ،1387ماند (كامكار و دامغاني،  شناختي طبيعت از نظر دور مي ي و بومكاركردهاي زيست
گرانه  هاي اخير برآيند چنين رويكردي توسعه دهشتناك اقتصادي همراه با تخريب ويران دهه

طبيعت بوده است. عقلانيت در مكتب اصالت فايده چيزي است كه انسان را در تحقق اهداف يا 
گرايي  رساند. طي نيم سده اخير، چيرگي رويكرد فايده تحقق اهداف ياري مييابي به ابزار  دست

هاي اقتصادي  رويه جمعيت و گسترش فزاينده فعاليت بر عملكرد انسان، همراه با افزايش بي
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اي كه بشريت را در  گونه اي بر زيست كره داشته، به تحت عنوان توسعه، پيامدهاي ويرانگرانه
هاي نامحدودش فراتر از ظرفيت سياره زمين  ي قرار داده كه خواستمقياس جهاني در جايگاه

 رفته است.

 

  1ژئودموكراسي - 3- 2

و » ديگري«، »تفاوت«، »حق آب و گل«بر مفاهيمي چون  2بنياد ژئودموكراسي يا اكودموكراسي
هاي  گيرد. در انديشه شكل مي» فضا«اي به نام  استوار است و در يك زمينه» حقوق اكولوژيك«
توان رديابي كرد. از  يلسوفان پساساختارگرا و نيز در انديشه ايمانوئل كانت، پدر فلسفه مدرن ميف

» هستي«كند كه  ، فيلسوف پساساختارگراي فرانسوي بر اين نكته تأكيد مي3»ژيل دولوز«اين ميان، 
جود دارد در دنيا بر بنياد جنبش و پيدايش به وجود آمده است. در فلسفه او، چيز يا چيزهايي و

هايشان در گذار زمان پاسداري  كند و از هويت كه به امور عيني، هويت خاص خود را اعطا مي
 4دست توان فضايي با هويت يك چگونه مي«كند. در فلسفه دولوز پرسش اساسي اين است كه  مي

). دولوز 2000،29، 5(پتن» هاي مختلفي دارد ساخت، در حالي كه آن فضا در درون خود تركيب
عنوان ابزاري محاسباتي براي محاسبه ميزان پويايي فضا تأكيد  بر اهميت تكثر و پذيرش تفاوت، به

سازي  موازي«اي دارد. پويايي فضا گوياي وجود دموكراسي است كه دولوز از آن با عنوان  ويژه
 ها در ها و موجوديت سازي فضا فرايندي است كه در آن همه واقعيت كند. موازي ياد مي» فضا

گيرند و راه را بر ساختارهاي سلسله مراتبي كه سبب سلطه برخي و به  موازات هم قرار مي
هاي  را از رابطه 6»خطي«هاي  كند. اين نظريه رابطه شود، تنگ مي حاشيه راندن برخي ديگر مي

دهنده پراكنش ساده نقاط است، در حالي كه  هاي خطي نشان كند. رابطه متمايز مي 7»غيرخطي«
سازي فضا، ميان  دهنده پيوندهاي متكثر هستند، همچنين نظريه موازي هاي غيرخطي نشان رابطه

هاي  هايي كه درپي ثبات يا مرزبندي به شيوه يكي مجموعه«شود.  دو مجموعه تمايز قائل مي
اندازند.  هايي معين و خاص را به جريان مي كنند و تنها رابطه خاص هستند. تكثر را مسدود مي
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ها در آن  اي از رابطه هاي تازه هاي آزاد و پويا كه پيوندهاي جديد و شكل وعهديگري، مجم
چه در مطالعه فضا از اهميت برخوردار  ). به باور دولوز، آن43(همان، » پذير است همواره امكان

كند. ميشل  هاي متفاوت در يك قلمرو را ممكن مي است، شناخت فرايندهايي است كه رابطه
پساساختارگراي فرانسوي، فضاي سلطه را كه در آن تفاوت و تكثر  ديگر فيلسوف 1سرس

). 1995،60، 3نامد (سرس و لاتور مي» 2ها ها و بريدگي انداز نزديكي چشم«شود  پذيرفته نمي
كه  گيرند؛ حال آن اندازي كه در آن شماري از امور در فضايي خاص كنار هم قرار مي چشم

اي را برداريد و به قصد اتو كردن آن را  اگر شما پارچه. «شوند شماري ديگر به حاشيه رانده مي
هاي ثابتي را به چشم ببينيد. اكنون همان پارچه قبل را  ها و فاصله توانيد نزديكي پهن كنيد، مي

شوند. اگر پارچه را از جاهاي  برداريد و آن را مچاله كنيد. دو نقطه دور از هم، به هم نزديك مي
گيرند. اين  و نقطه كه به هم نزديك شده بودند، از هم بسيار فاصله ميمشخصي پاره كنيد، آن د

نام دارد، در حالي  4شناسي يا توپولوژي هاست كه در اصطلاح عوارض ها و بريدگي علم نزديكي
  كه علم فواصل ثابت و تعريف شده، هندسه نام دارد (همان).

فاده شده است كه در فضا، فاصله و جا از مفهوم توپولوژي براي اشاره به فرايندي است در اين
ها و  كند. سرس نيز مانند فوكو در پي آن است كه بداند چگونه ميان مكان تفاوت ايجاد مي

كننده  ). از نظر سرس، توپولوژي ايجاد2001،233، 5شود (گوتينگ ايجاد مي» تفاوت«ساختارها 
لسفيِ فضايي است كه در آن تفاوت و تكثر و علم شناخت آن است. سرسِ در انديشه بازسازي ف

تر استراتژي تفاوت، دولوز و سرسِ  كنند. براي فهم عميق برقرار مي» ارتباط«ها با يكديگر  تفاوت
هاي برجسته و  پوشي از نقاط و موقعيت بود. با چشم» 6نقاط ممايز«برآنند كه ديگر نبايد به دنبال 

مشاهده كرد. از اين رهگذر اين دو فيلسوف هاي يك مكان يا فضا را  توانيم همه واقعيت ممتاز مي
) و بر اين نكته 2015،66، 7آورند (نابرز روي مي» جغرافيا«براي واكاوي ساختارهاي مكاني به 

را بهتر درك كرد. » ها تفاوت«توان  مي» فضا«تأكيد دارند كه با بهأكارگيري و شناخت درست 
توان گفت  كراسي است؛ بنابراين ميشناخت تفاوت از نظر ميشل سرس سرآغاز رسيدن به دمو
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هاي است  دادن به همه موجوديت ، به معناي حقِ زيست»ژئودموكراسي«دموكراسي جغرافيايي يا 
، 1فضايي) حضور دارند (بنكرافت - كه در درون يك فضاي معين (مانند واحدهاي سياسي

صورت يك كل  ه). رويكرد اكولوژي بر آن است كه همه اجزاء و عناصر هستي را ب2000،120
دادن  هاي ژئودموكراسي، يعني حق زيست گاه مناسبي براي عملي ساختن گزاره نظر آورد، تكيه در

ها  هاست. از سوي ديگر، ژئودموكراسي پايه و نيز پذيرش تفاوت» حق آب و گل«به همه بر پايه 
ترين نظريه  سنتياشاره كرد. » حقوق طبيعي«توان به  و اركان ديگري نيز دارد كه از آن ميان مي

درباره حقوق بشر، نظريه حقوق طبيعي است. طبيعت در اين نوع از حقوق، هم به معناي 
فطرت، «و هم به معناي » كند عنوان محيط طبيعي نيز ياد مي طبيعتي است كه جغرافيا از آن به«

، هاي ايمانوئل كانت است. طبيعت در معناي نخست بيشتر در انديشه» ذات و طبيعت انسان
هاي كانت، جهان طبيعي از يك قانون مشخص و  فيلسوف آلماني نمود يافته است. بر پايه ديدگاه

اندازي در تدوين مباني حقوقي  تواند به مثابه چشم كند كه چنين قانوني مي پذيرفتني تبعيت مي
ند شهرو«كند، ساخت  ياد مي» جغرافياي حقوقي«كار گرفته شود. او از اين مباني با عنوان  به

پيش جان لاك ). 34 ،1393راد،  نيا و كاوياني داند (حافظ را هدف غايي چنين حقوقي مي» جهاني
با طرح نظريه حقوق طبيعي مدعي شد كه ريشه تمام حقوق در طبيعت است و از از كانت نيز 

كند، حقوق همه افراد نيز با هم برابر و همسان است و  جا كه طبيعت همه جا يكسان عمل مي آن
اي برابر در تعيين سرنوشت خود مشاركت داشته باشند. بر بنياد اين نظريه،  گونه ام افراد بايد بهتم

فرد خاستگاه حكومت حقوق طبيعي و دليل وجودي حكومت نيز حمايت از حقوق شهروندان 
 دانسته شده است.

هايي كه با  ها جداي از تفاوت كند كه همه انسان طبيعت در معناي دوم، بر اين نكته تأكيد مي
ها  هم دارند، يك طبيعت، سرشت و فطرت يكسان نيز دارند كه منبع و مرجعي براي حقوق انسان

ها به وديعه نهاده  آيد. اين حقوق، حقوقي است كه مام طبيعت در وجود همه انسان به شمار مي
در چنبره عنوان بخشي از اجزاي اين عالم (طبيعت)، مانند ديگر اجزاي آن  ها به است و انسان

حقوق «توان با عنوان  ناپذير قوانين طبيعي هستند. بر اين پايه، از حقوق طبيعي مي تخطي
بر همه  نيز ياد كرد. براي نمونه، قوانيني مانند سرما و گرما، جاذبه و دافعه و رطوبت» اكولوژيك
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نيز ميان انسان گذارند. بخشي از اين قوانين، ميان انسان و جماد و برخي  طبيعي اثر مي موجودات
و حيوان مشترك است. به دسته نخست يعني قوانيني كه ميان انسان و جمادات مشترك است، 

خيزد و دسته ديگر كه ميان حيوان و انسان مشترك  مي شود كه از طبع آدمي بر گفته مي» طبايع«
وري مانند هاست؛ ام ). برخي از اين قوانين خاص انسان10 ،1388گويند (جاويد،  است، غريزه مي

دوستي، پرستش و نيكوكاري كه لايه سومي از طبيعت و گوهر انسان را   دوستي، نوع حس زيبا
شود. آزادي، اختيار و مسئوليت انسان از اين لايه  ها به فطرت تعبير مي دهند و از آن تشكيل مي

طبيعي در  سوم قابل درك است. عموم حيوانات و موجودات كه طبع و غريزه دارند، دربند قوانين
كه اين موجود انساني در لايه فطرت خويش با ديگر موجودات  اين سطح هستند؛ حال آن

متفاوت است. لايه سوم، گواه بر امور معنوي است كه حقوقي را متفاوت از سطوح پيشين 
). 11پرستي (همان،  شمارد؛ اموري مانند دوست داشتن، عشق، جاودانه زيستن و زيبايي مي بر

تب حقوق طبيعي را انديشمندان به دو دسته حقوق طبيعي كلاسيك و حقوق طبيعي عموماً مك
كنند. در مكتب حقوق طبيعي كلاسيك، حقوق انساني تفسير ماورايي، الهياتي و  مدرن تقسيم مي

كه در  آوايي اين حقوق با طبيعت مقدس مدنظر است تا جايي يابد و هماهنگي و هم ديني مي
شود. در مكتب  اديان الهي از اين حقوق تعبير به حقوق فطري الهي مي جهان مسيحيت و اسلام و

داند. اين رويكرد بيشتر در  حقوق طبيعي مدرن، انسان حقوق را برخاسته از خرد و عقل خود مي
اروپاي غربي و پس از دوره روشنگري رواج يافت. الهيات خاص مسيحي و برابر دانستن حقوق 

نيهيليسم، اومانيسم و نوعي سط انديشمندان اين دوره رد شد و طبيعي با حقوق فطري الهي تو
سكولاريسم بر انديشه حقوقي اين دوره حاكم شد. در مكتب حقوق طبيعي مدرن، عقل انسان 

كننده در كانون طبيعت انسان قرار  بخش و متعادل عنوان خاستگاه حقوق بشر و عنصر توازن به
تب حقوق طبيعي مدرن درباره طبيعت انساني قائل داران مك چه طرف گرفت. با اين حال، آن

). با چنين رويكردي 14با ادعاها مكتب حقوقي كلاسيك نيست (همان،  در تنافيهستند، لزوماً 
هاي قانوني  ياد كرد، نوعي گزاره» حقوق اكولوژيك«حقوق طبيعي كه بايد از آن با عنوان جامع 

ها، پاسداشت  گري، رواداري، پذيرش تفاوتاحترام به دي«كند كه هدف آن ترويج  ايجاب مي
است. فرجام ژئو/ اكودموكراسي بر بيناد حقوق اكولوژيك، تنظيم دموكراتيك » طبيعت و هستي

 طبيعت است. - رابطه انسان
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  پساساختارگرايي و اكولوژي -4- 2

كلود لوي «هاي  هاي پيوند اكولوژي و نظريات غيرمدرن را بايد در انديشه نخستين روزنه
انسان، در طبيعت «فرانسوي جست. لوي اشتراوس بر آن بود كه  - ، فيلسوف بلژيكي1»اشتروس

شدن انسان در طبيعت، به معناي نگرش  ور ). غوطه1972،13(لوي اشتروس، » ور شده است غوطه
ها و  ها به فراخور فضاي خود تفاوت كند كه مكان محيطي است و بر اين نكته تأكيد مي

تي دارند. دغدغه اصلي او فرسايش ساختار فرهنگ و زيست غيرغربي است هاي هوي گوناگوني
كه با گسترش جوامع صنعتي، روبه نابودي هستند. اشتراوس گسترش فرهنگ و اقتصاد غربي را 

هاي غيرغربي درنظر گرفت. بر اين پايه، آن دسته از  عنوان عاملي براي فهم اعتبار فرهنگ به
كنند و مانند غرب، فرهنگ خود را  يراموني خود را تقويت ميهاي غيرغربي كه زيست پ فرهنگ

دهند، از ژرفاي بيشتري برخوردار هستند  هاي جامعه صنعتي قرار نمي استخواني براي آرواره
فراخواند. بر » اكولوژي«). جستارهاي لوي اشتراوس انديشمندان را به لزوم توجه به 69(همان، 

توان  است و ديگر نمي 2»ارگانيسم زنده«ان تنها بخشي از بنياد نظريه اكولوژي اشتراوس، انس
جامعه است. برخلاف  - انسان را اشرف مخلوقات خواند. چنين ديدگاهي به سبب نگرش طبيعت

نظريات برخاسته از مدرنيسم، تجويز مصادره طبيعت به سود انسان را ديدگاهي در ضديت با 
  داند. اكولوژي مي

انسان از نظر «با تبعيت از اشتراوس، بر آن است كه ، فيلسوف فرانسوي 3ميشل سرس
). انسان تنها به 2007،61، 4(كنلي» ساختاري، تفاوتي با ديگر موجودات زنده و غيرزنده ندارد

تواند بر  شود. هستي يك موجود نمي پذير مي هاي اكولوژيك تعريف واسطه قرار گرفتن در سامانه
) بر آن است كه انسان 1995ر تعريف شود. سرس (ضد هستي يك موجود يا يك امر عيني ديگ

و » 5تعادل«را امضا كند تا بتواند » عهدنامه طبيعي«همگام براي زندگي در اين جهان بايد پاي يك 
كردن نوعي  اي فراهم را در طبيعت و زمين برقرار كند. آشكارترين هدف چنين عهدنامه» 6تبادل«

فليكس ». قام كبريايي خود به زير كشد و به زمين آوردانسان را از م«دموكراسي است كه چه بسا 

                                                                                                                                               

1. Claude Levi-Strauss 

2. Organism Living  

3. Michel Serres 
4. Conley 
5. Balance  

6. Reciprocity  



 1395تابستان ، 2، شمارة بيستمدورة   ____________________________________ فضا ريزي و آمايش برنامه

285 

رويكردهاي  2»گانه اكولوژي سه«)، از ديگر فيلسوفان فرانسوي، در كتابي با نام 2000( 1گتاري
اي از  پي شناساندن گونه نويني درباره اكولوژي پساساختارگرايي عرضه داشته است. گتاري در

در آن وجود داشته باشد. از نظر گتاري اكولوژي فضاي » اخلاق«سياست است كه بالاترين ميزان 
داري نيافتند.  هاي اصيل در دام اقتصاد سرمايه ها و هويت كشد تا فرهنگ را به چالش مي» سلطه«

معني كه فضاي سلطه را به نقد بكشد و به  روي آورد؛ بدين 3»واقلمرو آگاهي«اكولوژي بايد به 
دست يابد. براي دستيابي به  4»بازقلمروآگاهي«به ترويج فضاي اكولوژيك اقدام كند تا 

  اين بازسازي سه جنبه بنيادي دارد. دست زد. 5»ها بازسازي ذهنيت«بازقلمروآگاهي بايد به 
شماري است كه در تغييرات روزانه  هاي بي رابطه«شامل  6اكولوژي فكري يا ذهني- 1
نحوه كردار و رفتار ما با  كند. ذهنيت ما را از طبيعت مشخص نمي». زيست نقش دارد محيط

هاي چندگانه با درون، برون و پيرامون جهان  شود. اكولوژي ذهني شامل رابطه محيط نيز تعيين مي
 است.

ويژه كردارهايي  كردارها و اعمال روزمره شهروندي و به«در برگيرنده  7اكولوژي اجتماعي- 2
» دهد ر و غيره شكل مياست كه زندگي جمعي ما را در يك خانواده، گروه، محل كار، شه

ها در جامعه است؛  ). اكولوژي اجتماعي به معناي دقيق بازسازي رابطه2000،34(گتاري، 
 اي كه حساسيت نسبت به اكولوژي برايند اين بازسازي باشد. گونه به

منظور  مند ابزراري براي برانگيختن احساسات و افكار به اكولوژي محيطي يا نظام- 3
مند نبايد طبيعت را جدا از غير دانست و آن را  ت. از نظر اكولوژي نظامدهي به طبيعت اس ارزش

اي پيچيده جاي داد كه ديگر اركان هستي  ها جدا كرد، بايد طبيعت را در مجموعه از ديگر هستي
 اند. اي را پديد آورده اي و شبكه اند و يك نظام گسترده رابطه نيز در كنار آن جاي گرفته

لوي اشتروس بر فرايندي تأكيد دارد كه فرهنگ در طبيعت جاسازي از اين رهگذر، كلود 
هاي فرهنگي در هر جامعه  شدن فرهنگ در طبيعت، به معناي پذيرش تفاوت شود؛ جاسازي مي

كند كه انسان (جامعه) و  است. ميشل سرس طبيعت را به مثابه بخشي از يك شبكه پويا تلقي مي
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گيرند. فليكس گتاري طبيعت را با  يكديگر قرار مي هاي غيرگزينشي در كنار طبيعت به شيوه
كند كه  كند. اين سه جنبه از طبيعت بينشي ايجاد مي اصطلاحاتي مانند تفاوت و تكثر توصيف مي

توان ديدگاه محيطي پساساختارگرايي را درك كرد. ديدگاه محيطي پساساختارگرايي  بر پايه آن مي
هاي سياسي به جريان  هاي اجتماعي و جنبش ي، رابطهزمان در سه عرصه مفهومي و فكر بايد هم

انداخته شوند. براي پيوند اين سه جنبه از اكولوژي، بايد به يك نوع مهم و قدرتمند از اكولوژي 
هاي اكولوژي در نظريه پساساختارگرايي،  رسد كه از ميان گونه نيز دست يافت. به نظر مي

وزنه بيشتري دارد و از آن با » يت، قدرت و سياستحاكم«به دليل تنيدگي با » اكولوژي سياسي«
شود. در ادامه با بررسي اكولوژي سياسي در نظريه پساساختارگرايي  ياد مي 1»اكوپوليتيك«عنوان 

 بخشيدن به دموكراسي نشان داده خواهد شد. اي آن براي عينيت ابعاد تعاملي و شبكه

  
  اكولوژي سياسي -5- 2

رود، بر آن است كه  زيست به شمار مي علم سياست و محيط اكولوژي سياسي كه پيوستگاه«
يابد كه پيوستگي ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و  محيط سالم و امن زماني نمود عيني مي

هاي  هاي زيستي و اعتقادي در هماهنگي با بن مايه ها جداي از وابستگي فرهنگي حيات انسان
). 247 ،1393راد،  نيا و كاوياني (حافظ» شود پارچه و متعامل درنظر گرفته زيست كره، يك

اي است. اكولوژي در مفهوم  اكولوژي از منظر پساساختارگرايي ايجادكننده فضا براي تفكر رابطه
شود، با مفاهيمي چون  شناخته مي» اكوپوليتيك«سياسي آن در نظريه پساساختارگرايي كه با عنوان 

مترادف است (كنلي، » 2گرايي و نگرش پيوندي ، كثرتمند نظام - اي گرايي، رويكرد شبكه رابطه«
). نگرش پيوندي، نوعي نگرش تركيبي است كه درپي همراه كردن تمام اجزاي هستي 2007،36

شود كه بايد در چرخه  در انديشه و عمل است. در اين نگرش، طبيعت به مثابه يك كل قلمداد مي
در » طبيعت«داشته باشد. از ديگر سوي، ها حضور و اهميتي پر ارج  گيري ها و تصميم نگرش

نظريه پساساختارگرايي، تنها به معناي فضاي طبيعي در برابر فضاي انساني نيست؛ بلكه اكولوژي 
است. از » زيست هواداري از محيط«سياسي در نظريه پساساختارگرايي، درپي چيزي فراتر از 
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ها چيز  زيست در بيشتر زمان داري از محيطانديشمندان پساساختارگرا، هوا، از 1برونو لاتورديدگاه 
را  2»اي سياست دوخانه«دهد و صرفاً ساخت بارها جويده شده مدرن از  خاصي را تغيير نمي

دهد. در اين سياست دو خانه وجود دارد، نخستين خانه را  جود و به خورد ديگران مي دوباره مي
نامه بر اين باور است  بيه به يك شكايتنامند. لاتور با سخناني ش سياست و ديگري را طبيعت مي

كنند  هاي محيطي از جداسازي بنيادگرايانه مدرن از طبيعت و جامعه حمايت مي بندي كه گروه
  ).185، 1392(مرداك، 

هاي سياسي درپي ايجاد  مايه پساساختارگرايي اكولوژيك يا اكولوژي پساساختارگرايانه با بن
گران اجتماعي را بر پايه آن موظف و مقيد به هماهنگي هاي فضايي است كه كنش شكلي از كنش

دهد كه  هايي را ترويج مي شيوه 3نگر با طبيعت به مثابه يك كل كند. اين ديدگاه با رويكردي كل
گيرد.  هايي از تعلقات چندگانه و پيچيده قرار مي بر پايه آن، انسان در درون مجموعه رابطه

)، نوشته لاتور به بحث كشيده 2004( 4سياست طبيعت«اب اكولوژي سياسي پساساختارگرا، در كت
بودن فضا بايد سبب  مند كند كه پيچيدگي و نظام شده است. لاتور در اين اثر توصيه مي

مداران براي  در سياست شود. بنا به نظر او هدف اكولوژي سياسي نصيحت سياست 5بازانديشي
)، كه 2004،29پارچه است ( تراك يكاحترام به طبيعت نيست، بلكه فراخواني براي يك اش

ريزي شده است و در آن، انسان و طبيعت با يكديگر داد و  انسان و طبيعت پي 6براساس پيوستگي
ايجاد يك جهان مشترك «چه كه اهميت دارد  ). در اين رويكرد، همه آن2004،61ستد دارند (

فشارد كه  نكته پاي مي ). لاتور بر اين2004،141» (است؛ جهاني كه درپي زيست جمعي است
توانند با استفاده از روندهاي سياسي پيوندي را بنيان نهند كه به ساخت يك  مداران مي سياست

اشتراك واحد بيانجامد. اكولوژي سياسي، ناگزير است كه انسان و طبيعت را كنار يكديگر قرار 
هاي  سازي ريزي و تصميم مهكند تا منابع محيطي به روشني در برنا دهد و اين امكان را فراهم مي

سياسي فضا بازتاب يابند. از سوي ديگر در نظر اكولوژي سياسي پساساختارگرا (اكوپوليتيك)، 
انسان موجودي اكولوژيك است كه در سنجش با ديگر موجودات از خودآگاهي برخوردار است. 

                                                                                                                                               

1. Bruno Latour 

2. Two House Politics  

3. Holistic  

4. The Politics of Nature  

5. Reflexivity 

6. Association  



 ...»دموكراسي«و » اكولوژي«تبيين نسبت     ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________ و همكار راد مراد كاوياني   

288  

  

اي بس  اخلاق، ريشه«اكه تبديل شوند؛ چر 1ها اين توانايي را دارند كه به كارگزاران اخلاقي انسان
). انسان با ياري 2004،59، 3(هاكينگ» او دارد 2هاي انسان و توانمندي خودآگاهي ژرف در ارزش

خود را بهتر ايفا كند. پس از » نقش اكولوژيك«تواند  جستن از دو عامل اخلاق و سياست مي
كه با ياري از اخلاق ديدگاه اكولوژي سياسي پساساختارگرايانه، انسان موجودي اكولوژيك است 

يا » اخلاق اكولوژيك«اين رويكرد سبب پيدايش شكلي از ». پردازد و سياست به مديريت فضا مي
اخلاق به مثابه يك نيروي نيرومند در اجتماع تأكيد  4شود كه بر استقرار مي» اكولوژي اخلاقي«

آورد تا در قبال  پذيري براي انسان پديد مي كند. چنين رويكردي يك حس شديد مسئوليت مي
) را در 2004محيط احساس مسئوليت كند. چنين نگرشي همان مفهوم اكولوژي سياسي لاتور (

دهد،  كند. اكولوژي سياسي از قطب انساني به سوي قطب طبيعي تغيير مسير نمي ذهن تداعي مي
است.  گرايي و رابطه 7»ناپذيري قطعيت«به سوي  6گرايي و عينيت 5بلكه تغيير مسير از قطعيت

در جغرافياي سياسي است. يك حقيقت » محيط«دغدغه مهم ديگر تعريف و گنجايش بيشتر 
عنوان علم مطالعه سياست و  مسلم وجود دارد و اين است كه جغرافياي سياسي كه خود را به

كند. چيرگي بيشتر انسان و يا تعريف محيط به سود انسان در اين رشته از  محيط (فضا) معرفي مي
ي مدرن برجسته است. جغرافياي سياسي با دو بازوي جغرافيا (فضا) و سياست پيوستگاه جغرافيا

درخوري براي سياست اكولوژيك يا اكوپوليتيك است. ديگر ساختارهاي اكولوژيك را بر بنياد 
  توان به گونه زير تعبير كرد. جغرافياي سياسي مي

ه دانشگاهي و دنياي جغرافيايي عنوان يك رشت اكولوژي ذهني كه ميان جغرافياي سياسي به)1
دارد.  8سزايي در اجراي جهان كند. جغرافياي سياسي نقش مهم و به ، رابطه ايجاد مي»بيرون«

هاي فضايي را در بافتي اكولوژيك  ها و رابطه اكولوژيك، موقعيت - جغرافيا در بافت نوين سياسي
 كند. بررسي مي

دهد. اين  اعي را در بافتي اكولوژيك قرار ميهاي اجتم ها و مقياس اكولوژي اجتماعي، رابطه)2
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 1»ديگري«و » خود«هاي سياسي بسيار نيرومندي كه به تقسيم  كوشد تا با برچسب نگرش مي
محيطي يا » ديگرانِ«، بايد به سوي 2»گذاري حاشيه«و » ديگري«پردازند، مقابله كند. دغدغه  مي

اي تلقي  ، يك امر ثانوي و حاشيه»ريديگ«اكولوژيك نيز سوق يابد تا طبيعت نيز با برچسب 
 نشود.

اي  مند كه بر پايه آن تعادل در طبيعت با تكيه بر انسان سياسي جنبه اكولوژي محيطي يا نظام)3
زماني به ثمر خواهد نشست كه «گرايانه خواهد يافت. چنين تعادلي  تر و واقع عملي
قدرت، اكسيژن، اوزون و اي براي تنظيم رابطه ميان سياست،  هاي گسترده ريزي برنامه

تواند نقش اساسي در  ). جغرافياي سياسي مي2000،66(گتاري، » ريزي شود كربن پي اكسيد دي
 ريزي مديريت فضا به اين سبك داشته باشد. پي

(اكولوژي ذهني) با كردارهاي اجتماعي  3هاي فضايي اكولوژي سياسي، تصويرسازي
د تا زمينه مناسب براي اثرگذاري اكولوژي محيطي ده (اكولوژي اجتماعي) را كنار هم قرار مي

 مند) فراهم آيد. (اكولوژي نظام

  

  گيري نتيجه -3
پژوهش حاضر به بررسي اكولوژي و دموكراسي در نظريه پساساختارگرايي پرداخت تا نشان دهد 

هاي طبيعي و اجتماعي  گري جهان جغرافيا شايد بهترين موقعيت و وضعيت را براي ميانجي
هاي جغرافيا، جغرافياي  نساني و انساني) داشته باشد. اكولوژي سياسي در ميان زيرشاخه(غيرا

هاي (تعاملات) اجتماعي (انساني) و طبيعي (محيطي)  سياسي را دقيقاً به سوي تمركز بر رابطه
شود،  ياد مي» اكوپليتيك«كشاند. اكولوژي سياسي كه در نظريه پساساختارگرايي از آن با عنوان  مي

هاي گوناگون در يك شبكه و سامانه تعاملي است كه چه بسا به  ه معناي درآميختن موجوديتب
تر باشد.  طبيعت نزديك - دغدغه بنيادي و كلاسيك جغرافيا يعني پيوستگي و تواماني انسان

ها آرمان آن است؛ بنابراين جغرافيا  ها و تفاوت شود كه مطالعه رابطه اي تبديل مي جغرافيا به رشته
پشتيباني كند. براي چنين كاري  4»ديگري اكولوژيك«هاي زيستي و  ها و گوناگوني ايد از تفاوتب

                                                                                                                                               

1. Otherness  

2. Marginality  

3. Spatial Imaginaries  

4. Ecological Other  
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تواند راه را براي  سزا ايفا كند. جغرافياي سياسي مي تواند نقشي ارزنده و به جغرافياي سياسي مي
لوژي اكو«هموار كند. جغرافياي سياسي كانون  1واكاوي و فهم و ترويج زندگي به سبك اكولوژي

گرا، اجتماعي و سيستماتيك كه از نظركلود لوي  تواند ميان اكولوژي ذهنيت است و مي» سياسي
اي در زمانه كنوني دارند،  اشتراوس، ميشل سرس، برونو لاتور و فليكس گتاري، ارزشي فزاينده

اسي در اكولوژي سي» اخلاق و سياست«رابطه برقرار كند و آنان را كنار هم قرار دهد. دو عامل 
نشان از تعريف انسان در جغرافياي سياسي دارد. انسان موجودي اكولوژيك است كه با ياري 

ها، تكثر،  پردازد. نتيجه چنين مديريتي بايد پذيرش تفاوت اخلاق و سياست به مديريت فضا مي
» اكودموكراسي«يا » ژئودموكراسي«و زيست جمعي باشد كه از آن با عنوان » احترام به ديگري«

يا » ضديت با علم«اند به معناي  چه برخي پنداشته د شده است. تأكيد بر اخلاق برخلاف آنيا
نيست؛ بلكه نظريه پساساختارگرايي با تأكيد بر فناوري (كه » به پايان رسيدن دوران علمي«اعلام 

و ها  توان آن را تعريف پساساختارگرايي از علم دانست)، انسان را به شناخت بيشتر پيچيدگي مي
اندازي سامانه  كارگيري و راه انگيزاند. هدف غايي آن به مي ها بر شدن پديده چگونگي فضامند

پارچه و متعامل  صورت يك سياسي بر پايه ژئو/ اكو دموكراسي است كه انسان را در كنار محيط به
طرد شدن برخي و  اي كه سبب ارزشي احترام گذارد و از تفكيك فضا به گونه» ديگري«بنگرد، به 

  شود، پيشگيري كند. برخي ديگر مي
 

  منابع -4
كار فلسفي در فهم حقوق  حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاه«جاويد، محمدجواد،  - 

، 37، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره نامه حقوق فصل، »ذهني
  .1386، 3ش

، چاپ اول، تهران: پژوهشكده فياي سياسيفلسفه جغراراد،  نيا، محمدرضا، مراد كاوياني حافظ - 
 .1393مطالعات راهبردي، 

، چاپ اول، مشهد: انتشارات مباني كشاورزي پايداردامغاني،  كامكار، بهنام، عبدالمجيد مهدوي - 
 .1387جهاد دانشگاهي دانشگاه فردوسي مشهد، 
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Abstract: 
Ecology as a theory and a methodology has a holistic approach and 

provides an appropriate space for analyzing the interaction of human and 

nature. Geography as a science of studying the interaction of man and nature 

has a great identity with ecology in terms of semantic, structure and function. 

Post-structuralism theory’s emphasis on concepts such as rationality, diversity, 

difference, the “other”, importance of “nature” and “power-politics” has a lot 

in common with the concept of ecology to the extent that ecology should be 

considered as the kernel of post-structuralism. Based on the post-structuralism 

concepts of ecology, one can find many identities between political ecology 

and geopolitics. This research, which is a fundamental research by nature and 

uses library documents, attempts to explain the correlation of ecology and 

democracy in post-structuralism theory and its function in geography. The 

results show that ecology can be classified into three categories: intellectual, 

environmental and political, and “political ecology” is the link of all ecological 

structures. Moreover, according to post-structuralism, “political ecology” or 

“Eco-Politics” can improve conditions for a form of democracy known as 

“Geo-democracy” or “Eco-democracy”. Therefore, human from the 

perspective of geography is “an ecological entity that recognizes and manages 

the territory of human-nature based on eco-democracy.” 
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